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 چكيده:

مال رساندن انسان است. ت و كه اخلاقي و عرفاني و تربيتي براي به عزّات فارسي چه شعر و نثر آميخته با مطالب عاليّادبيّ      

ات خو ويژگي به ادبيّ آغاز تا كنون با چنين از،ات بدون آنها بي روح و بي جان است و گويندگان و نويسندگان فارسي زبان ادبيّ

سيده است كه توصيفش حر بيان و اعجاز قلم به چنان مقام منيع و رفيعي رسعدي از ميان ديگر هم طرازان خود با سِ  گرفته اند.

يز و خورشيد عز از عهده صاحبان قلم در عصر ما ساخته نيست. با عنايت ويژه به مسائل تربيتي و اخلاقي كاخ عظيم و تنديس

عدي است كه براي تعاليم انساني و مثبت تا آنجايي مورد پسند س جهان افروز وجودش بر فراز عالم حقيقت سايه افكنده است .

داشته است . او به  ايثار نفس و  پند و اندرز نظر ،بذل عاطفه  ،باطن  بيشتر به صفاي .تعديل اخلاق  اجتماع نافع واقع شود

 اخلاق انسان و هدايت اش به كمالات معنوي تذكر داده است . ،دانش ،مراتب فضل 

 

 ت مندي  عزّ،  ، روابط اجتماعينصيحت ،تربيت ،اخلاق ،سعدي : واژه ها کليد
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 مقدمه

جانشيني و افاضه  ن گزيد و دوران طولاني يكهجري پس از سالهاي مسافرت در شيراز توطّ 655سعدي در سال 

ن گلستان و بوستان، دوشاهكار جاودانش، در اولين ماههاي پس از اين توطّ  وب آغاز شد ابخشي او به شاگردان و طلّ

تي برخوردار شد كه هيچ شاعر ديگري از آن برخوردار نشده انجام گرفت. او  در اين دوران از چنان شهرت و محبوبيّ

كه سعدي در اشعار عاشقانه خود آنان  بود. اشعار او را همه با شور و شوق مي خواندند و صفات و جمال فتنه گراني را

را توصيف كرده بود در خود جستجو مي كردند. اشعار سعدي  هر چه  بر سالهاي حيات او افزوده ميشد از مضامين  

اخلاقي و عرفاني بيشتري برخوردار مي شد و سعدي به يك ناصح بزرگ بدل شده بود كه به همه طبقات جامعه از 

وزيران و دولتمندان و سرداران و بازرگانان  درس زندگي مي داد. به شيوه ادبا و شعراي قرن شاهان و امرا گرفته تا 

و به ديگر ، هفتم پس از حمد خدا و نعت پيامبر )ص( و ستايش بزرگان دين، نصيحت را  از شاهان و اميران آغاز 

ل،  دادگري را از شرايط مهم شاهي مطالب و صفات نيك و بد رايج در ميان مردم مي پرداخت. در نصيحت ملوك به عد

ثر مي داند و شاه عادل مؤحكومت بي عدل را  ناپايدار مي داند و آه دل مظلومان را بر حكمرانان عادل وو فرمانروايي، 

ت  در پناه او بايد آرامش و قرار داشته باشد. او در بوستان را كه با علم دادگري ميكند  سايه پروردگار دانسته كه رعيّ

بان انوشيروان به هرمز به گونه غير مستقيم نقل مي كند و عدالت را از رعايت ز مطلب را از «يأعدل و تدبير و ر»در 

ت و ديگر طبقات اجتماعي مي پردازد و سلطان حال درويش شروع مي كند و پس از آن به نيازمندان و غريبان و رعيّ

ام لازم يه مي كند كه پيوسته رعايت حال زيردستان بر حكّت را به گوسفند تشبو رعيّ، را به منزله شبان و درخت 

ه و دادن رياست دِباست و دوام و استحكام درخت از ريشه است و سفارش ميكند كه خدا ترس را بر رعيت فرماندهي 

 به دست كساني كه دستهاي مردم براي نفرين آنها به سوي خداوند بلند شده، اشتباه است:

 يروانــت نوشــن گفــز چنيـرمــه هــب  زع روان  ــت نـــه در وقــــدم كــــشني

 ش باشـــويــش خــايــد آســـه در بنــن ش باش        ـــويدرگهدار ــر نــاطـــه خــك

 شبـــــان خفتــه و گــرگ در گوسفند     نيــايــد بــه نـــزديــک دانـــا پــسنــــد       

 دارـــود تاجـــت بـــاه از رعيّـــه شـــك         اج دار     ـــتــحـش مـــاس درويــــرو پـــب

 د از بيخ سختـر باشـت اي پســدرخ              ت   ـطان درخـد و سلـو بيخنـت چـرعيّ

 خ خويشـي بيـني مي كَـــنر مي كُــش     وگـــق ريــلــي دل خـــوانــا تــــــن تــكـم

 ايـــچند پــيپت نــتـردم ز دســـه مــك دل و راي   ــــر از عــسي ـــچــيپا نــالا ت

 ري بسوختــي ديده باشي كه شهــبس              ي برفروخت   ـوه زنـــه بيـــراغي كـــچ

 ک است و پرهيزگارـــار ملـــه معمـــك ار    ــــت گمـــعيّرر ــرس را بـــدا تـــــخ

آفرينش و موهبت پروردگار توانا ، به سرزمين ايران بلكه تمام جهان است .مقدّر بود سعدي يكي از شاهكار هاي 

كه زبان فارسي به دست او به كمال برسد و آماده ي بيان لطيف ترين احساس ها و عاطفه هاي انساني شود. سعدي 

مت به بشريّت بود، خاصّه در قرن هفتم ،يك جهان ادب و هنر و ارتباط انساني بوجود آورد.هدف او راهنمايي و خد

كساني كه در اجتماع او مي زيستند و زبان او را مي فهميدند. با قلم خويش سودمندترين مباحث اجتماعي انسانها را 

 به تصوير كشيد.



ع مي ساخت و در اشعار خود به بزرگان و امرا سعدي همواره مستعدان را مستفيض و اهل ذوق را محظوظ و متمتّ

ندرز مي داد و به زباني كه شايسته است  فرشته و ملك به آن سخن گويند نكات و دقايق عرفاني را مي و وزرا پند و ا

پروراند. سعدي را بايد حكيمي خواند  كه در سفرهاي طولاني خود  در ممالك و سرزمين ها و نيز در سفرهاي فكري 

تصوير روشن و دقيق از اوضاع دوران خود  براي خود به روح و انديشه مردمان معاصر خود، توشه پربار فراهم آورد و 

شهد سخنش را به قيمت  به طوري كهآيندگان  باقي گذاشت. طبع شعر خود را سال به سال بارورتر و شكوفاتر ساخت 

سعدي به تمام معني كلمه مسلمان است ، شاعراست،حكيم طلا مي بردند و نام او در سراسر عالم بلند آوازه شد.

نصيحت گر است،پند آموز است،سياستمدار است،عالم است،عارف است،واعظ است،عاشق است، رند است،طبيب است،

است وزيبا پرست است.شاعري است زميني و حكيمي واقع بين.نگران است به خاطر سرنوشت انسانها ، راه حل هايي 

ن مي راند. در طرح تجربه ها را بيان مي كند و در جست جوي چاره است .با انسان بي زمان و از انسان بي مكان سخ

 و يافته هاي عزيز خويش مردانه ،غفلت نمي كند.نيازهاي انسان را مي شناسد و بيان مي كند تا بشر زندگي كند: 

 هر كـــــس به زمــــان خـــويش بودند          مـــــن سعــــدي آخـــر الزّمــــــانــــم

دي رسيد كه مردم براي او معجزه قائل شدند. آن مرد بزرگ و شريف  مقام اخلاقي  و ادبي و عرفاني سعدي به ح

قي كه به بني پيام آور اخلاق و انسانيت بود، مردي  خداپرست و متّ «اح مغربيسيّ»و سخاوتمند به گزارش ابن بطوطه 

ات فارسي گلزار ادبيّ ت است. دو شاخه گل عطرآگين بهآثار او نشانگر عشق صادقانه او به مقام انسانيّ وآدم عشق ورزيد 

درس فضيلت  چون ات دل خوش بودات و قطعات و رباعيّهديه كرد. به زندگي در باغ هاي پرگل و شكوفه قصايد و غزليّ

و مردمي به نسل هاي معاصر و آينده مي دهد. سعدي در زمره زندگان جاويد است و شهد سخن جادويي او هرگز 

فلسفه و هر نسل در هر زمان احتياج  به نيوشيدن پندهاي عارفانه او دارد. دست نمي دهداز حلاوت و گيرايي خود را 

اش روشن و يكنواخت و جاوداني و هنرش در پيوند انديشه ها بي مانند است.اصلا به خود نپرداخته و همهجا سخن او 

 .    با مردم است.پيوسته در انديشه ديگران خاصّه بينوايان به سر برده و غم آنان را خورده است

 امرسون نويسنده و متفكّر آمريكايي در قرن نوزدهم مي گويد:

سعدي به زبان همه ملل و اقوام عالم سخن مي گويد و گفته هاي او مانند هومر و شكسپير و سروانتس و...هميشه "

تورهاي تازگي دارد. او گلستان سعدي را يكي از اناجيل و كتب مقدّس ديانتي جهان مي داند و معتقد است كه دس

 خودش چنين مي فرمايد:  "اخلاقي آن ؛ قوانين عمومي و بين المللي است

 داني و زيبايي راــن است سخنـــد هميــح        س ــزايد كـن تو نيفــو حسن م ديثِـــبر ح

. ناميد   ″روش موعظه و پند و حكمت ″در سخنوري بي نظير و صاحب مكتبي خاص است كه ميتوان آن را 

 ي كه همه را از خاصّيت مند است . نصيحت گوحكيمانه و اندرزهاي سودمندي كه محور تكاپوي انسانهاي عزّپندهاي 

 و عام ، شاه و گدا با سلاح اميد  و بيم به راه راست ارشاد مي كند و از هوي و هوس باز مي دارد.

بوستانش بياني ساده و گلستانش كلامي آهنگين و دلنشين دارد. سعدي كه از احكام قرآن  و احاديث نبوي  و 

ايش كتابهاي خود سود برده است. در اخلاق فردي خويش سير و سياحت و مطالعه رزرگان و وقايع زمان در آبگفتار 

پاي آورده و در نهايت فروتني بر اثر اضطرار زيرن را در آفاق و انفس را بر درگاه شاهان ترجيح داده، شرق و غرب جها

ل تن در داده و گاهي رخت و اسباب سفرش را به ناچار تسليم  دزدان كرده و گاهي بر بالاي منبر ، وعظ و به كار گِ



سعدي در ده باب بوستان و هشت باب گلستان، چهار صد و شش مَثل آورده كه  آيات شريفه را تفسير كرده است. 

و شش آنها صورت سر گذشت دارد.بازيگر شصت و شش تمثيل،سعدي است كه بيانگر ارتباط قويّ سعدي در  شصت

صحنه هاي مختلف جامعه براي تأثير گذاري به عموم جامعه خود است: اقصاي روم ؛خاك مغرب؛ صفاهان؛ شام؛ن 

داد؛ بتخانه سومنات؛ سواد حبش؛ جامع ظاميّه؛  طرابلس؛ اسكندريّه؛ جامع كوفه؛ جزيره كيش ؛ صفا؛ جامع كاشغر؛ بغ

 دمشق؛ جامع بعلبك؛ بيابان مكّه؛ بيابان قدس؛ ديار بِكر و بلخ باميان و... 

 يكي ديــــدم از عــرصـــه رودبـــار            كــه پيـــــش آمـــــدم بر پلنــگي سوار....

 و يا:

 گـــويــم كز آن، چـــه بــر سـر گذشتبه صفــــا درم،طفلي انــدر گــذشت              چــه 

 و در گلستان مي گويد:

بر بالين تربيت يحيي پيغمبر عليه السّلام، معتكف بودم در جامع دمشق، يكي از ملوك عرب كه به بي انصافي "

. ونيز در سر گذشت ديگري،رفتن اوست از دمشق به بيابان قدس و "موصوف بود در آمد و نماز كرد و حاجت خواست

 اسير فرنگ و به كار گِل وادار شدن و به ياري يكي از رؤساي حلب آزادي يافتن و ازدواج با دختر رييس.

واضح است كه سعدي در نظاميّه بغداد درس خوانده و با بعضي از دانشمندان معاصر ملاقات كرده و با بعضي ديگر 

ن قوم در اجتماع داشتند،ارتباط با آنان را لازم مكاتبه داشته است. به سبب قدرت و نفوذي كه دستگاه دولت و بزرگا

 شمرد و ايشان را مدح گفت تا راهنمايي كرده و كار محتاجان را سهل و آسان كرده باشد.

 قاد به عقوبت در بوستان مي گويد:تدر اع به طوري كه

 يــايي كندــــاهي گــــادشــس از پــــپ           ي ــاهي كنــــــادشــر پبور ـــــر جــوگ

 الهي عدالت مي گويد: أو در منش

 ادل و نيک رايـــروي عـــد خســـــده          دايــــدد خــكي پسنـــه نيــومي كـــبه ق

 يـــمــالـــجه ظـــنـک در پـــلــد مـــكن       ه ويران شود عالمي  ــد كـواهـــو خـــــچ 

 س امور در بوستان آمده است: أدر گماردن افراد صالح در ر

 ت و پرهيزگارـک اســار ملــه معمــك                 ار  ــت گمــيّــعرر ـــرس را بــــداتـــــخ

پند مي  "روبه بي دست و پا "با آوردن داستان مشهور؛ ت تن پروري و غفلت در تشويق به سعي و كوشش و مذمّ

 دهد كه :

 م بگيرـود را بيفكن كه دستـــه خــن           درويش پيرت ــوان دســـر اي جـــبگي

 در فضيلت قناعت جان كلام به اين صورت آمده است:

 راغ عمل بر فروزـا چـــن جـــاز اي                و روز ـر چوّـــواهي منــور خــب گــش

 رطب د راـــش نيـــه نخلـــادا كـــمب                 ـــــبلرزد زتـــــمي ب گــــــرارــن كـــت

 مي فشاندـرمن كه تخــرد خــب ــسيك                    دي كه بيخي نشاند ـورد سعــر آن خـــب

بعنوان فرزانه يي  ،برت مندي انسان از تصميم و اراده و با درس عمل و انتخاب و اختيار و تدّسعدي در انديشه عزّ

 علم باور و خرد گرا و هنرمند اهل كياست و فراست نكات آموزنده اي را به خوانندگان خويش عرضه داشته است:

 سيــده بـانـنم  مكنمي ه ـون نگـچ                 سي ـــفني رود ــمر مـــــر دم از عــه

 ابيــــــج روزه دريــــن پنــر ايـــمگ                وابي ـــت و در خــاه رفــجــه پنــي كا



 ار نساختــت زدند و بــــكوس رحل                    س كه رفت و كارنساختـــجل آن كخ

 
 ذشت اين دمي چند نيزــواهد گــبخ   زــزيـمر عـــذشت عــه بگــا كـــدريغ

 ريبرمن ـه خــي كدارـــدر اميـــگ  م است گر پروري     ــت تخـــون وقـــنك

 ت ندارد قفســرغ قيمـــه بي مــــك  س      ــرامي نفـــن گـــار ايـــمت شمـــغني

 سيف كه فرصت عزيز است و الوقتُ  ع به افسوس و حيف   ـمر ضايـــن عـــمك

زبان به  ت نفس و مناعت طبع سعدي باعث شده است كه هرگز در برابر هيچ قدرتمند و يا صاحب مكنتي عزّ     

مديحه نگشايد كه اين دلاوري با دلاوران و اندرزهاي نيش دار  و دليرانه  تا روزگار او در فرهنگ و ادب جهان بي سابقه 

اح طامع نيست. دلاوري بر دلاوران بوده است و اين ويژگي ريشه در آزادمنشي و وارستگي شيخ داشت. زيرا او مدّ

ن و شخصيت شيخ است.آموزش و ارشاد در ميان آثار او مشحون است و مي أموهبتي الهي است و خمير مايه اصلي ش

 درخشد:

 انان و قيصرانـشاهنامه و خ نرداــگ  روان كجا شد و خانان و يزدگرد         ـــنوشي

 گرانــک دادگران و ستمـــاز دور مل  ک و بد چه شنيدي كه باز ماند     ـجز نام ني

 دين دلاوري نمي كند با دلاورانــچن  گري       ــديص كه ـحت خالـــاز من شنو نصي

استفاده از فرهنگ ، –ق سرشار و سليم وشمار و زلال سعدي در اين سه مطلب نهفته است: ذبيماندگاري انديشه  رّس

 تجارب سعدي از مسافرت ها كه از هر خرمني خوشه اي از تجربه و معرفت جمع آوري كرده است.وغني اسلامي 

انساني است. او سخنگوي واقعي زندگي و اخلاق  و ت مندي سعدي ، ذكر مسائل اجتماعي و اخلاقي ، تربيتي راز عزّ

است و باب زندگي را همراه با تصويرهاي روشن در پيش روي ما گشوده است. شايد بتوان به پرداخت هاي تصوير گونه 

رد  و بر دل زندگي مي نشيند و اين خود ويژگي سخنش از دل بر مي خي ،نقاش زندگي  "ي اشعارش نام نقاشي نهاد.

 (135ص ،. ) ذكر جميل سعدي جلد دوم"بزرگ شعر سعدي است 

 ت مندي انسان و جهان آرماني كه چراغ كمال فراسخنان شيرين سعدي به منزله نكات و شعارهايي است براي عزّ

بار ديگر در زندگي تمام عقايدي را كه آدمي راه زندگاني افروخته  است. به نظر او براي رسيدن به حقيقت بايد يك

 معرفت پردازد: بكسب كرده در هم شكند و از نو به كس

 ارــن روزگـــت در ايـــايســر دو بــمـع ه را       ـــشــر پيــهن دِـــردمنــخ ردِـــــم

 ارــــردن به كـــربه بـــري تجـــا دگـــن       بـــــوختـــربه آمــــكي تجــــا به يـــت

براي سير معنوي و تحصيل كمال از همه چيز بايد عبرت گرفت و اگر چنين صفتي انسان نداشته باشد خاصيت 

 (.402-401صص  ،انساني نخواهد داشت)مقالاتي درباره زندگي و شعر سعدي

مبناي پند و اندرزهاي  واقع بيني و اعتدال گرايي مهم ترين اصول انديشه او را تشكيل مي دهند. ،سه مقوله عدالت

ات ساده و آهنگين و يا از سعدي را افكار روشن گرانه و انسان دوستانه اي تشكيل مي دهد كه او آنها را در خلال غزليّ

طريق تمثيلهاي فكاهي و جسورانه و نيشدار ابراز كرده است. برتري او دراين است كه هيچ سراينده اي در قدرت 

ال و پويا به پاي او نمي رسد.كلمه سعدي خود به معناي نيكبخت ره گسترش بشر دوستي فعّاستفاده از شعر و هنر دربا

 است كه جاني شاد و با صفا و محبت دارد.    



سلاطين زمان قرار داده  ءمدح را وسيله اندرز و تحذير و اغرا ،مين مصالح  عموميأسعدي به جهت بسط عدالت و ت

 است:   

 ون كه نوبت توست اي ملک به عدل گرايـــكن ج سراي       ــدرين سپنــوك انـــد ملنــبه نوبت

 ي ...و دور عمر به سر شد درآمدند از پاــچ       ه بر سر اين ملک سروران بوده اند   ــچه ماي

 

تعاليم عرفاني تا آنجايي مورد پسند سعدي است كه براي تعديل اخلاق  و تربيت اجتماع نافع واقع شود. اساس 

تكامل عالم روحاني است كه  ،دم زدن از عشق و مهر و محبت ،ق و رهايي از قيد قواي ماديعرفان مبني بر ترك تعلّ

 سعدي به اين نوع از عرفان تمايل داشته است و به سر منزل كشف و شهود و خداشناسي رسيده است.     

هشتم گلستان  به چشم ميخورد كه با توجه بخصوص در باب هفتم و  –در مسائل تربيتي و اخلاقي موارد فراواني 

 از:  دبه محدوديت مقاله سعي مي كنم فقط به چند مصداق اشاره كنم كه عبارتن

 

 الف( تهذيب اخلاق و تعادل در برخورد:

 ودكان در بازارـــازند كــک بـــرســــي آزار         خـــود بـــــو بــــــم چــــاد معلـــتــاس

 ن باب هفتم گلستا

 .خشم بيش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بي وقت هيبت ببرد

 اح و مرهم نه استه جرّـد كــاصـــو فـــــچ ت       ـــه اســـم در بــرمي به هـــي و نــدرشت

 

 باب شتم گلستان

 دگي و حسن تدبير و عاقبت نگري:   نب(تعادل در ز

 يدروــــان ســـاحد ملّـــنـويـــه مي گـــك رج آهسته تر كن            ـت خــت نيســو دخلـــچ

 

 باب هفتم

 ج( وفاداري و آثار اعمال و اخلاص:

 ن پندــر ايــادگيــمرد يـــوانـــاي جــــكرد           ـــت كـــيّــدر وصـــــــــري را پـــپس

 ردـــمــــتـــت روي و دولـــو دوســــنش ند          ـا نكــود وفـــل خـــا اهـــه بـــر كـــه

م به زيردستان، دشمني با نفس، عدم طمع كاري، توصيه بر احسان، اداي شكر خدا، د( ناپايداري دنيا و ترحّ

  ...ازي، در صبر و قناعت ويپرهيزگاري، تواضع، عدم غرور، پرهيز از شهوت، كتمان عيوب، در مذمت بي ن

 دمـــان دو عـــودي ميــــا وجـــــو دني ت ــــک دم اســـت يــــايـــمــان در حــــج

 

 باب هشتم گلستان  

 ستـــرم نيــمت  را كـداوندان  نعــخ در درم نيست              ــت انــان را به دســـكريم

 

 باب هفتم گلستان



 ر نشود همچنان كه چاه به شبنمـــپ ا                    ـــــت دنيـــه نعمــع بـــل طمـــده اهـــدي

 

 اب هفتم گلستانب

 ادان و پندار خويشــن نـــه تحسيــب ار خويش                 ـن گفتـه حســـه برّـــو غـــمش

 باب هشتم گلستان

 فاقه باز استنش ز ـه  دهــرچـــگ ت                 ـــاز اســـكه بي نمـــده آنـــش مــامو

 م نداردـز غــو نيــــرض تــــاز ق زارد                    ــــي گــــدا نمـــرض خــو فـــك

 

 اب هشتم گلستان  ب

سعدي براي سعادت انسان و تحقق مدينه فاضله و جامعه آرماني خويش نكات ارزشمندي در خصوص تدبير منزل 

با حلاوتي خاص به رشته كشيده است تا  ذكر كرده است و موضوعات تربيتي را نظمدن در قالب نثر و و سياست مُ

ندي مبهره  بتواند به سهولت از ميوه هاي تازه گلستانش و بوستانش به كام تشنه گان بچشاند كه خوانندگان جهت 

 به آثار ذي قيمت او مراجعه فرمايند.

همگي طفيلي هستي ، و برتر مي داند و عوامل طبيعي  سعدي در تعاليم انديشه خويش ، انسان را از همه  اشرف

 انسان هستند: 

 روزـــيتي فــهر گـــن و مـــه روشــم ت  و روز      ـــش تســـهر آسايــب از بــش

 ارــــاط بهــــتراند بســــــمي گســـــه اش وار            رّــــــــو فــــراي تـــا از بـــصب

 حيوانات فقط به داشتن جنبه اختصاصي جان آدمي است : بر سايرانسان مزيت 

 تزيباست نشان آدميّ باسن لـــه هميـــن ت    ت به جان آدميّـــي شريف اســن آدمـــت

 بليغ نمود: س بايد جان آدمي را عزيز و گرامي داشت و در پرورش و تكميل آن جدّپ

 تسخن بگويد به زبان آدميّ يهمه ــك رنه مرغ باشد        ـه حقيقت آدمي باش وگــب

رب بدويافتن و به اصطلاح اهل عرفان به مدارج كمال رو به خدا رفتن و تقّ آخرين درجه كمال انسان پس از طيّ

 يدن است:دحق و اصل گر

 ت ...ي طيران آدميّــــــه در آي تا ببينـــاي بند شهوت                 بــران مرغ ديدي تو ز پـــيط

 تگر كه تا  چه حد است مكان آدميّـــــبن مي به جايي كه به   جز خدا نبيند             د آدــرس

به انسان سفارش مي كند كه تو آرزوي  كيمياي سعادت و دولت جاودان داري خود را بشناس و به استعداد خود 

 نسي:اُ ۀد پرواز مبارك فال روضآگاه باش . در تيره خاكدان تن به دام صياد هوي  و هوس نده زيرا تو شاهباز  بلن

 اس قدر خويش كه گوگرد احمرينر كيمياي دولت جاويدت آرزوست                      بشــــگ

 م روحانيان پريـــبر هواي عال ـــياي بسته به دام هوس نفس                كـــرغ پــــاي م

 ده كبوترييو بال برـــب چــــكاندر طل   ي چه فايده             ــــنسه اُـــد روضــــاز سپيــب

 ا اين سير بس صعب و دشوار است و نيار به مجاهده و از خودگذشتگي دارد:امّ

 مي بكارـدت تخـــي بايـــرمن ار مــــب ، رنج ببر                     خـــي در طلـــواهـــج خــــگن



ست تا ديده عقل بينا گردد زيرا دانش چراغ  راه سعادت اي سلوك آدمي در اين راه تحصيل دانش اوسيله ي مهيّ

 دمي است:آوكمال 

 شناختراوان خدا ـــم نتــي علـــب ـــهس علم بايد گداخت               كــع از پــــو شمـــــچ

 قرارـه دارالــبد انـــت رســـه علمـــكوار               ــير استـــــم گــــن علــــرو دامـــــب

پس از آنكه مايه اي از دانش و معرفت اندوختي و بناي عقيده و ايمان را محكم ساختي مي تواني سالك راه معرفت 

باشي و اينها يك رشته ورزش اخلاقي است كه بايد به وسيله آنها با مجاهدت جان آدمي را از آلايش هاي نفساني پاك 

 سازي تا به موطن عشق برسي:

 ي كنيــدن پـاز آمـــب بــست اسـنخ   ني    ـــن طي كـــاين زميـــبي كـــر طالـــــاگ

 نيـل كــاصـــج حــريـدي بتـــايـــصف                            يــنـــه دل كـــنــيــل در آيـأمـــت

 دــــت كنـــتـــد الســـار عهـــب كــــد      طلــت كنــتــق مســـي از عشــويـــر بـــگـــم

بناي عبادت بر دو پايه استوار است پايه اول تهذيب نفس است كه به دو چيز وابسته است: الف( تخليه يا تطهير و 

آن پيراستن جان است از رذايل و صفات نكوهيده  ب( تحليه و آن آراستن جان است به زيور فضايل و رفع عادات 

 عبادات خدمت به خلق است :يمه. پايه دوم اعمال صالح است و سرآمد همه اعمال و مذ

 .بان خلق باش هفرمانبر خدا و نگ

ف آشنا سازد و از گمراهي يمرد خدا بايد وجودش منشأ اثر باشد در تنوير افكار مردم  تلاش كند و افراد را به وظا

 : "گليم خويش را ز موج بدر كشد  "نجات دهد و نه فقط

 د ز بي مغز پوستـــه آيــــرنه چــــو گ ت   ـــكوســـت نـــلاص نيـه اخـــادت بـعب

 تـــق نيســـاده و دلــــح و سجـــبه تسبي ست    ــق نيــدمت خلـز خـه جــت بـــريقـط

به صفات  جليّدر هر حال به نظر سعدي انسان بايد همچنان كه در دل عاشق وصول به حقيقت را مي پرورد، با تّ

صدق و تواضع و اجتناب از بخل و تنگ نظري و ناراستي و ريا و غرور است  نيك كه اهم آن احسان به خلق  و ايثار به

خويشتن را از پيش آماده درك حقايق كند و از پي معرفت اندوزي بر آيد و تنها به مطالعه در كتاب تدويني قناعت 

وانده با آنچه در عالم خارج نكند بلكه مطالعه در كتاب تكويني  را هم با آن همراه سازد زيرا اگر آدمي نتواند آنچه را خ

 و طبيعت است انطباق دهد هرگز به كمال مطلوب نتوان رسيد:

 دــابي چنـــر او كتــايي بـــارپـــچ  د    ــــمنــــه دانشــود نــق بـــقـه محـــن

براي اما در هر حال فرض از همه اين شواهد سير از نقص به سوي كمال و نيل به شرف انساني است. بالاخره 

خيرالكلام و ختم الحظاب  پس از چند دقيقه تصديع خاطر سروران گرامي اين غزل شيواي شيخ را كه حاوي ماحصل 

 و چكيده مقاله است بعنوان عذرخواه نقص سخن خويش هديه مي كنم:

 هر كه مجموع نشسته است پريشان نرود     هر كه را باغچه اي هست به بستان نرود           

 وشه خاطر به گلستان نرودـــاشد خاري       هرگزش گــيخته بوش آــــه در دامنـــــآنك

 ابان نرودـــني به بيــله  معـروي در قب اور با دوست   ــت و مجـــله دراز اســسفر قب   

 چشم عارف به تماشاگه رضوان نرود       مه درهاي بهشت     ـيد هـارند كلـر بيـگ        

 درونست به گل و لاله و ريحان نرودـــان د بوي حقيقت روزي      ـت كنــمس رتـر ســــگ 

 اشد  اگر بر سر پيكان نرودــــدعي بــم ت كه منزلگه معشوق كجاست   ـر كه دانســه  



 پيمان نرود ررش سر برود از ســـكه گ ت   ـن اسآ تيـدرسـق صادق بـت عاشـصف

 نقش بر سنگ نبشته است به طوفان نرود      ق   ـورت عشـلامت بزند از دل  ما صـبه م       

 ه زندان نرودــه بـاشد كــار نبــچ عيـــهي واست كه بيند ليكن    ـــل نمي خـــق را عقـــعش

 رح به پايان نرودــب به پايان رود و شــش ديا گر همه شب شرح غمش خواهي گفت    ـــسع

 

  



 سعدی و روابط اجتماعي

بزرگترين حكيم اجتماعي است،مسايل اجتماعي را خشك و جامد بيان نكرده است بلكه آن را با حكايات سعدي 

شيرين توأم ساخته و براي نيل به مقصود خويش بهترين قالب شعري را اختيار كرده است.از نظر او تركيب كامل و 

هد و مردم دسته هايي هستند كه در پرتو خالص ارتباط بشري بر گرفته از كليه نفوسي است كه ملّت را تشكيل مي د

 اجتماع به سر برده و عضو ملّت مي شوند.

در يك نظر اجمالي به نگرش سعدي متوجّه مي شويم كه زبان او ،پيوندي سخت استوار با زندگي مردم و زبان 

شده است. مثلا از قرن ها  ايشان دارد.بسياري از مضمون ها و معاني او، در آفريدن معاني ، از زندگي مردم الهام گرفته

پيش مرسوم بوده كه براي نشانه گذاري صفحات قرآن كريم از پر طاووس استفاده كرده اند.سعدي با الهام از اين رسم 

 ،با بياني شاعرانه مي گويد:

 پـــر طاووس كه در اوراق مصـــاحف ديدم             گفتم اين منزلت از قــــدر تو مي بينم بيـــش

كه در طيّ مسافرت ها ،پس از تنگدستي و سختي فراوان در مدرسه نظاميّه تحصيلات معمول زمانه را به سعدي 

پايان رسانيده،در نقاط ديگر نيز با سير و سياحت،از هر گوشه تمتّعي واز هر خرمن خوشه معرفتي يافته واز روابط 

 نعا و مصرو....نام مي برد:اجتماعي و حشر و نشر خود از شهرهايي چون :هند ،يمن، حجاز،حبش،ص

 مرا در نظــــاميّه ادرار بــــــــود             شب و روز تلقيـــن و تكـــــرار بود

 در اقصـــاي عالــــم بگشتم بسي             به سر بـــــردم ايــــاّم با هر كســي

 شــه اي يافتمتمتّـــع به هــر گــوشـه اي يافتم            ز هــر خـــرمــني خو

 به هــــند آمدم بعد از آن رستخيز           وزآنجا به راه يمــــن تا حجيــــــــز

از كلام او روشنگري اجتماعي مي تراود. براي بيان خود در آگاهي بخشي به افراد رسالت قاءل است. متعهّد است و 

 صاحب درد و سوز كلام:

 سخنانت ،نــــه طبـــع شيرين گوي    سعـــديا شـــور عشق مي گويد          

او در برابر كلاف سر در گم پديده هاي اجتماعيِ مرموز و هزار چهره عصر خويش،واكنش و عكس العمل نشان مي 

دهد،خير خواهِ انسان و مرشد راه حقايق اجتماعي و فردي است.هدفش ساختن انسان و جامعه او و تعاملات او با خود 

 يعت انساني است ،آن هم بدون مرز و سر زمين.و كامل كننده مجموعه فرهنگ وطن و ميهن:و خدا .وجامعه و طب

 زمين به مـــردي كه مُـــلک سراسر زمين               نيرزد كه يک قطره خـــــون بر

 ويا:

 دنيا نيرزد آن كه پريشـان كني دلي               زنهار بـــــد مكـــن كه نكردست عاقلي

 ويا:

 ــه چه كــار آيــدت جــهانداري                 مـُـــردنت بـِــــه كه مـــــــَردم آزاريبـ

 ويا:

 بس ناموَر به زيــر زمين دفن كرده اند                كز هستي اش به روي زمين بر، نشان نماند

 ويا:

 كه نوشين روان نماندزنده است نام فرّخ نوشين روان به خير               گر چــه بسي گذشت 



هيچ چيز از عوامل و صحنه هاي زندگي از نظر او پنهان نمي ماند واز همه آنها براي بر انگيختگي معاني تازه مدد مي 

 گيرد:

 گلِي خوشبوي در حماّم روزي             رسيد از دست محبوبي به دستم...

داشته و با الهام از آنها سخن خويش را رنگارنگ و دلپذير  به آنچه از زندگي روزانه مردم اتفِاق مي افتد توجّهي عميق

 و زنده مي سازد.در مباحث اخلاقي و اجتماعي به زندگي واقعي توجّه دارد،سخن خود را اقتباس مي كند:

 نه هاونم كه بنالم به كوفتن از يار               چو ديگ بر سر آتش نشان كه بنشينم

 ت براي بهترين مكتب انساني،حكّام و سلاطين را موعظه و نصيحت مي كند:در بوستان كه عارف نامه اي اس

 لاابالي چه كند دفــــتر دانايي را                طاقت وعــــظ نباشد سر سودايي را

حتيّ از احوال حيوانات و مقايسه صفات انساني و عواطف بشري و تهذيب نفس نكات حكمت آميز در الفاظ موجِز در 

 انسان را از عالم بهيمي به عالم عِلوي سير دهد: آورده تا

 آدمي صورت اگر دفع كند شهــوت نفس              آدمــي خوي بُود ورنه همان جانَور است

 مزيّت انسان بر حيوان قوّه ناطقه و انديشه اوست، اگر به راه صواب نرود بر حيوان مزيّتي ندارد:

 دواب از تو بِــــه گر نگويي صواب         به نطق آدمي بهتر است از دواب       

سعدي در روابط اجتماعي خويش جهانديده است و دنياي روزگار خود را خوب شناخته وبا طبقات مختلف حشر و نشر 

 داشته ودر سفرها ذخاير و تجارب معنوي اندوخته كه در گفتارش منعكس است:

 ه ساكن است، نه مانند آسمان دوّارزمين لگد خورَد از گاو و خر به علّت آن         ك

به آدمي اشارت دارد كه سير و سفر و تفرّج ،انسان را از خامي بدر مي آوردو به جهانديدگي مي رساند و عقايدِ بزرگ 

 و بزرگان به جهان بيني او راه مي يابد:

 وستمرد خدا به مشرق و مغرب غريب نيست             چندانكه مي رود همه ملُک خداي بر ا

 ازين جهت جهان بيني و مردم دوستي سعدي بر همه آشكار است:

 اكر در ســـراي سعــادت كس است            ز گفتار سعديش حـــــرفي بـــس است

براي دگرگوني و اصلاح جامعه بايد انديشه ها را دگرگون و اصلاح كرد وجهاني از فضايل پديد آورد.چگونه؟؟معتقد 

 و اصلاح ،پرورش فكر وانديشه و تربيت مردم است:است تنها راه تغيير 

 به احســـاني آسوده كردن دلـــــي             بـِــــه از الَف ركعت به هر منــــزلي
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